
تشـــدید بود و رژیم صهیونیســـتی و حامیان 
غربـــی آن مـــدام ایـــران را تهدیـــد بـــه جنگ 
تمام‌عیـــار می‌کردنـــد، وزارت امـــور خارجه با 
اعتمادبه نفس ناشـــی از ایمان به داشته‌های 
معنـــوی و مادی جمهوری اســـانی ایـــران و با 
اتکا بـــه پشـــتوانه مردمـــی، یک دیپلماســـی 
فعـــال و هدفمنـــد مبتنـــی بـــر بازدارندگـــی 
معتبر و مؤثر بـــرای خنثی‌ســـازی تهدیدهای 
محور عبری-آمریکایـــی را طراحی و اجرا کرد. 
بســـتر و زمینه اجرای »دیپلماســـی بـــه مثابه 
ابزار بازدارندگی«، سیاســـت همســـایگی بود 
کـــه از دوره دولت شـــهید رئیســـی با جدیت 
دنبال شـــده بود. بـــر این اســـاس وزارت امور 
خارجه با اســـتفاده از ظرفیت ســـازمان‌های 
بین‌المللـــی و ســـازمان همـــکاری‌ اســـامی، 
تعامل و رایزنی فشـــرده‌ای با همه کشـــورهای 
منطقـــه انجـــام داد. هـــدف، ایجـــاد وفـــاق 
منطقـــه‌ای در مـــورد واقعیـــت »پیوســـتگی 
امنیت« و ضـــرورت یک‌صدایی و وحدت نظر 
کشـــورهای منطقـــه در برابر تهدید ناشـــی از 
تجاوزات رژیم صهیونیســـتی علیه کشورهای 

منطقـــه بود.
بدین ترتیـــب، دســـتگاه دیپلماســـی با درک 
صحیـــح از میـــزان و شـــدت تهدیـــد، یـــک 
چالـــش واقعـــی را تبدیـــل بـــه فرصتـــی برای 
تداوم سیاست همســـایگی و افزایش اعتماد 
بیـــن کشـــورهای منطقه کـــرد و همزمـــان از 
دیپلماســـی به عنوان وســـیله و ابـــزاری برای 
تکمیل و تقویت بازدارندگی ســـخت )نظامی( 
در برابـــر تهدیـــد خارجـــی علیه کیـــان ایران  

اســـتفاده کرد.
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دولـــت دارد چـــه‌کار می‌کنـــد؟ این پرسشـــی 
اســـت که »ایران« قصد دارد از امـــروز آن را با 
مقام‌ها و مســـئولان دولت مســـعود پزشکیان 
در میان بگـــذارد و بـــرای دغدغه‌هایی که در 
ســـاحت افکار عمومـــی پیرامـــون مهم‌ترین 
چالش‌ها و موضوعات کشـــور مطرح اســـت، 
پاســـخ روشـــنی بگیـــرد. سیاســـت خارجی و 
بویـــژه تعامل با کشـــورهای منطقه و غرب آن 
چیزی اســـت کـــه پاشـــنه آشـــیل ریل‌گذاری 
کشـــور در عرصه خارجی معرفی می‌شود. این 
درحالی اســـت کـــه دوران ریاســـت جمهوری 
پزشـــکیان در یکی از اســـتثنایی‌ترین مقاطع 
از تاریـــخ تحـــولات منطقـــه آغاز شـــد. جنگ 
غزه و تـــاش رژیم اســـرائیل برای گســـترش 
تنـــش و کشـــاندن جمهـــوری اســـامی ایران 
بـــه رویارویی مســـتقیم کـــه نقطـــه اوج خود 
را در تـــرور اســـماعیل هنیه میهمان مراســـم 
تحلیف رئیس‌جمهوری نشـــان داد؛ واقعیاتی 
بودند که در کنار دیگـــر پرونده‌های بازمانده 

از گذشـــته، خـــود را بـــه سیاســـت خارجـــی 
تحمیـــل می‌کردند. با چنین شـــروع و چنین 
فضایی یکـــی از مهم‌تریـــن پرونده‌های حوزه 
سیاســـت خارجی یعنی مذاکرات برای احیای 
برجـــام و لغو تحریم‌ها مطرح اســـت و غالب 
تحلیل‌هـــا بـــا این پی‌رنگ نگاشـــته می‌شـــود 
کـــه رویکـــرد دولت بـــرای تحقق وعـــده خود 
در دیپلماســـی مبتنـــی بـــر چه اصولی اســـت 
و اساســـاً در ایـــن بـــازه زمانـــی از عمـــر کوتاه 
مدتـــش برای تحقـــق این وعده‌هـــا چه کرده 

؟ ست ا
اســـماعیل بقایی، ســـخنگوی وزارت خارجه 
پرونـــده  در  کـــه  اســـت  اولیـــن دیپلماتـــی 
مطالبه گری »ایران« از دســـتگاه دیپلماســـی 
دولت چهاردهم به این پرســـش پاســـخ داد؛ 
اینکـــه دولـــت تاکنـــون در عمر شـــش ماهه 
خـــود در سیاســـت خارجی چه کرده اســـت؟ 

پاســـخ او را می‌خوانیـــم.

 رفع تهدید عبری- غربی
دیپلماســـی فعـــال، پویـــا و اثرگذار مســـتلزم 
تحـــرک خلاقانـــه و تصمیم‌ بهنگام اســـت که 
پیش‌نیـــاز آن شـــناخت دقیـــق فرصت‌هـــا و 

چالش‌هـــا و مخاطـــرات اســـت. مســـئولیت 
دولـــت چهاردهـــم در حالی شـــروع شـــد که 
منطقـــه و بـــه تبـــع آن ایـــران در یـــک فضای 
ملتهـــب و پرمخاطره ناشـــی از جنگ‌افروزی 
رژیم صهیونیســـتی قرار داشـــت اما درســـت 
چندســـاعت بعد از مراســـم تحلیف با تعرض 
رژیم صهیونیســـتی به حاکمیـــت ملی و ترور 
اســـماعیل هنیـــه در تهران، فضـــای ملتهب 

موجـــود به‌شـــدت رو به تصعیـــد رفت.
دیپلماســـی  دســـتگاه  فضایـــی  چنیـــن  در 
می‌بایســـت همزمـــان بـــا مواجهه بـــا جنگ 
روانـــی تبلیغـــی جبهـــه عبری-غربـــی علیـــه 
خـــود و محـــور مقاومت، بـــرای تبیین موضع 
مشـــروع ایران جهت دفاع از خود و مقابله با 
فضاســـازی‌های دیپلماتیک طرف‌های غربی 
و همچنیـــن بـــرای دفـــاع سیاســـی-حقوقی-

از اجـــزای محـــور مقاومـــت  دیپلماتیـــک 
می‌کوشـــید.

ر  د و  یطی  ا شـــر چنیـــن  ر  د
وضعیتی کـــه فضـــای ملتهب 

پیرامـــون ایران و دوســـتان 
آن در منطقـــه بـــه صـــورت 

ل  حـــا ر  د ی  عـــد تصا

سیاست خارجی

وزارت امور 
خارجه با اعتماد 

به نفس ناشی 
از ایمان به 
داشته‌های 

معنوی و مادی 
جمهوری 

اسلامی ایران 
و با اتکا به 

پشتوانه مردمی، 
یک دیپلماسی 

فعال و هدفمند 
مبتنی بر 

بازدارندگی 
معتبر و 

مؤثر برای 
خنثی‌سازی 
تهدیدهای 

 محور 
عبری-آمریکایی 
را طراحی و اجرا 

کرد

 اسماعیل بقایی در پاسخ به پرسش 
»دولت تاکنون در سیاست خارجی چه کرده است؟«

بازگشـــت دونالـــد ترامـــپ به 
موقعیتی کلیدی در سیاســـت 
بـــه  را  کشـــورها  بین‌الملـــل، 
ی  هـــا د هبر ا ر یشـــی  ند ا ز با
سیاســـت خارجـــی واداشـــته 
اســـت. در ایران فراتر از دوگانه 
مذاکره-عدم مذاکره، »هشدار 
در مورد ارسال سیگنال ضعف« 
نیـــز پیوســـته تکرار می‌شـــود. 
این هشـــدارها تقلیـــل گرایانه 
است و تعاملات پیچیده میان قدرت و سیگنال دهی 
را نادیـــده می‌گیرد. تصویربین‌المللی کشـــورها تابعی 
از ارســـال ســـیگنال قدرت یـــا ضعف نیســـت. کانون 
منافـــع ملی، ترکیـــب هوشـــمندانه منابع قـــدرت با 
ســـیگنال دهی است. در دنیای پیچیده و چندوجهی 
دیپلماسی، ســـیگنال‌دهی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین 
ابزارهـــای ارتباطی و راهبـــردی، در ترکیـــب با قدرت، 
نقشی کلیدی در شـــکل‌دهی به روابط بین‌الملل ایفا 
می‌کند. ســـیگنال‌دهی به انتقال عمـــدی اطلاعات، 
نیت‌هـــا یا پیام‌ها اشـــاره دارد؛ فرآینـــدی که هدف آن 
تأثیرگـــذاری بر برداشـــت‌ها، تصمیمـــات و رفتارهای 
بازیگران دیگر در عرصه سیاســـت جهانی است. این 
زبان خاموش، پایه‌گذار اتحادها، بازدارنده دشـــمنان 
و حتی راهگشـــای حل مناقشات اســـت. اما پرسش 
اساســـی این اســـت: چه چیزی یک ســـیگنال را مؤثر 
می‌ســـازد؟ و چگونه قـــدرت، بنیان این اثربخشـــی را 

شـــکل می‌دهد؟
قـــدرت چـــه در شـــکل نظامـــی، اقتصـــادی یـــا نرم، 
پایـــه اعتبار سیگنال‌هاســـت. کشـــوری کـــه توانایی 
تحقـــق وعده‌هـــای خـــود را نداشـــته باشـــد، حتـــی 
جســـورانه‌ترین ســـیگنال‌های آن نیز از سوی دیگران 
جدی گرفته نخواهد شـــد. نمونه‌ای از سیگنال‌دهی 
مؤثـــر را می‌تـــوان در بحـــران موشـــکی کوبا در ســـال 
۱۹۶۲ مشـــاهده کرد. محاصره دریایـــی ایالات متحده 
علیـــه کوبـــا، ســـیگنالی قاطع و روشـــن به شـــوروی 
بود که نشـــان از عـــزم و آمادگـــی آمریکا بـــرای اقدام 
داشـــت. نتیجـــه ایـــن ســـیگنال، مذاکـــرات موفق و 
جلوگیری از یک درگیری هســـته‌ای بـــود. یا در مثالی 
دیگر، دیپلماســـی پینگ‌پنـــگ میان آمریـــکا و چین 
در ســـال ۱۹۷۱، از یک مســـابقه ورزشـــی بـــه پلی برای 
همکاری‌های سیاســـی تبدیل شـــد و راه را برای دیدار 

تاریخـــی نیکســـون از چین همـــوار کرد.
ز  ا یـــی  نه‌ها نمو ز  ا پـــر  یـــخ  ر تا  ، بـــل مقا ر  د
ســـیگنال‌دهی‌های نامؤثر اســـت که یا به دلیل ابهام 
یا اشتباه محاســـباتی به شکست انجامیده‌اند. توافق 
مونیخ در ســـال ۱۹۳۸ که سیاســـت مماشات بریتانیا 

در قبال آلمان نازی را نشـــان داد، به‌جای بازدارندگی، 
هیتلر را در جاه‌طلبی‌های خود جســـورتر کرد. بحران 
ســـوئز در ســـال ۱۹۵۶ نشـــان داد کـــه ســـیگنال‌دهی 
ضعیف از ســـوی بریتانیا، فرانســـه و اســـرائیل بدون 
پشـــتیبانی بین‌المللـــی چگونـــه می‌توانـــد منجر به 
کاهـــش اعتبار شـــود. در مثالـــی دیگر، حملـــه عراق 
به کویت در ســـال ۱۹۹۰ به دلیل برداشـــت نادرســـت 
از پیام‌هـــای ایـــالات متحده، به جنـــگ خلیج فارس 

و پیامدهـــای فاجعه‌بـــار برای عـــراق انجامید.
ابـــزاری  به‌عنـــوان  ســـیگنال‌دهی  نیـــز  ایـــران  در 
دیپلماتیـــک جایـــگاه مهمـــی دارد، امـــا باید بـــه این 
نکته توجه کـــرد که منابع قدرت ملی، اساســـاً اعتبار 
ســـیگنال‌ها را تعییـــن می‌کننـــد. منابـــع ملمـــوس 
قدرت کشـــورها، از جمله اقتصـــاد و توان نظامی‌ برای 
بازیگران جهانی قابل مشـــاهده اســـت؛ برای نمونه، 
ایـــران بـــا وجود تـــاش برای ارســـال ســـیگنال‌هایی 
مبنی بـــر همکاری‌جویی اقتصادی، بـــه دلیل تحریم 
و ضعـــف در بنیان‌هـــای اقتصادی، کمتر مـــورد توجه 
قـــرار می‌گیـــرد. در مقابل ســـیگنال‌هایی کـــه ایران 
در مـــورد توان هســـته‌ای خـــود ارســـال می‌کند جدی 
گرفته می‌شـــود. بحث بر ســـر ارســـال یا عدم ارســـال 
ســـیگنال به تنهایـــی اهمیـــت چندانی نـــدارد، بلکه 
آنچـــه تعیین‌کننـــده اســـت، منابـــع قـــدرت حامـــی 
چنین ســـیگنال‌هایی اســـت. بـــدون منابـــع پایدار 
قـــدرت ملـــی، ســـیگنال‌دهی نمی‌تواند مؤثر باشـــد. 
کشـــورهای قدرتمند، حتی بدون ارسال سیگنال‌های 
واضح، جایـــگاه خود را در نظام بین‌الملل به دســـت 
می‌آورنـــد. در مقابل، کشـــورهای ضعیـــف، هرچقدر 
هم ســـیگنال‌دهی کنند، در عمل تأثیر قابل‌توجهی 
نخواهند داشـــت.چین و ویتنام به ندرت ســـیگنالی 
ارســـال می‌کنند اما جایـــگاه آنها در سلســـله مراتب 

قدرت پیوســـته رو به بهبود اســـت.
ســـیگنال‌دهی و قـــدرت، زبـــان خامـــوش سیاســـت 
جهانی را تشـــکیل می‌دهند. در شـــرایطی که پویایی 
قـــدرت جهانـــی به‌ســـرعت در حـــال تغییـــر اســـت، 
ایـــران به جـــای تمرکز صرف بر ارســـال ســـیگنال‌ها، 
بـــه تمرکز بـــر تقویت بنیان‌هـــای قدرت ملـــی، بویژه 
در حـــوزه اقتصادی نیاز دارد. ســـیگنال قـــدرت زمانی 
مؤثـــر خواهد بـــود که بـــا واقعیت‌های قدرت کشـــور 
همخوانی داشـــته باشـــد؛ در غیـــر این صـــورت، تنها 
بـــه ســـیگنالی خالـــی از محتـــوا تبدیل خواهد شـــد. 
در جهانـــی کـــه رقابت‌ بر ســـر منابع قـــدرت بی‌وقفه 
ادامـــه دارد، ایران باید به‌گونـــه‌ای عمل کند که نه‌تنها 
پیام‌های دیپلماتیکش شـــنیده شـــود، بلکه با قدرتی 
پایدار، اعتبار آن تضمین گردد.پایـــداری قدرت ایران 
تابعی از میزان آزادی عمل بین‌المللی کشـــور اســـت.

سیگنال‌دهی و قدرت، زبان خاموش سیاست جهانی
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